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 ( 04/02/1403: ، تاري  پذيرش26/04/1402: دريافت)تاري  

 چکيده 
ها را  ، اما آثار اخیر آنكردندمنفعل فرهنگ بازنمايي مي  كنندگاناولیه كودكان را دريافت  نگارانۀآثار مردم

بايد براي علم اجتماعي جدي گرفته    دانندو داراي معنا و ارزش مي  كنندهتجربه  هاييهمچون سوژه كه 

  نشینحاشیه ، چگونگي تجربۀ كودكي در يک محلۀنهنگارا شوند. اين مقاله با تكیه بر پژوهش میداني مردم

  شده وانجام    1399تا    1394  هايقُپانلار در تبريز طي سال  در محلۀ  كند. تحقیق میدانيرا بررسي مي

بر   شناختيوگو صورت گرفته است.  اين مطالعۀ مردمها از طريق مشاركت، مشاهده و گفتآوري دادهجمع

ها و واكنش كودكان به  غیردولتي از آن  هايو سازمان  هازيست كودكان، انتظارات خانوادهشرايط واقعي  

 زندگي فقیرانه متمركز است. 

مردم حاشیه  نگارانۀروايت  مي  نشینكودكان  آغاز  جنیني  دوران  تأثیر  شوداز  تحت  كودكان  كه  زماني  ؛ 

مي  سازيكالايي نقص  و  ضعف  دچار  بهداشتي،  میلشوندخدمات  و  گرسنگي  كودكان  سپس  هاي  . 

اي  هاي صدپلهكوچهپدرهاي كارگر و زندگي در  ها دوران بیكاري شديد  كنند. آنشده را تجربه ميسركوب

تپهخانهو   با سقفهاي روي  تجربه ميهاي ترکها  را  و در حال ريزش  به  خورده  قُپانلار  كنند. كودكان 

؛ چون  شوندمي  هايشانغیردولتي و خانواده  هاي، قرباني خشونت نمادين سازمانرسندكه مي  سالگيهفت

شود. با وجود اين، واكنش  ها تحمیل ميقات بالاتر بر آنآموزش، سبک زندگي طب سازيدر شرايط كالايي

ها كه پدر و مادرهايشان  را در رويارويي با فقر تنها  آن است. »تقلايي اخلاقي«  كودكان به چنین شرايطي

 كنند.ها حمايت ميگردي، از آن، با دوختن كفش و زبالهيابندمي

 نگاري، تبريز.، رنج اجتماعي، مردمشینانن كودكي، حاشیه شناسيمردم: های کليدیواژه
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 مقدمه و بيان مسئله 

دربارۀ كودكان عبارت بوده است از مطالعات تطبیقي اولیه دربارۀ    شناختيسیر تاريخي تحقیق مردم

« كه ديدگاه  محور هاي اخیر »كودکمراقبت از كودكان و رشد، اجتماعي شدن كودكان و پژوهش

دربارۀ   ميكودكان  جدي  را  خودشان  موضع  و  نظريۀ (.  2020،  1)آلرتون  گیرندنقش  و  نوشتار 

 نگارانه توجه بوده است. بخش زيادي از آثار مردماخیر به كودكان بي  هايتا همین دهه  شناختيمردم

تهي از معنا و ارزش ذاتي    اي، مرحله اندكودكي را همچون مرحلۀ گذار در زندگي بازنمايي كرده

  اي. كودكي شیوه(10:  1986،  3)لا فانتین( و »نامناسب براي علم اجتماعي«  1997،  2جیمز و پروت )

. اگر كلمات، مقاصد و  كرده استبراي نزديک شدن به جهان بزرگسالان فراهم مي  غیرمستقیم را 

مردم  هايانگیزش  در  بدن  غايب  هانگاري كودكان  است.  غايبهم    شانفیزيكي  هايبوده،    بوده 

 شش فرهنگ  پروژۀ( و  1928)  4استثنايي اولیه عبارت بودند از تحقیقات مارگارت میدمطالعات  

با تمركز بر فرايندهاي اجتماعي شدن. در  ( در قالب مكتب فرهنگ و شخصیت، 1963، 5)وايتینگ 

به1970دهۀ   به،  كودكان  از  استفاده  در  مشاركت  عنوان ويژه  و  در    گانكنندمطلعان  اصلي 

روي داد. زمان و چگونگي شروع و پايان كودكي همواره امري فرهنگي    نگاري، تغییر زياديمردم

كودكان و گذارشان به بزرگسالي بايد در بافت و زمینه بررسي شود   هايو مسئولیت  هااست و نقش

 (.2007، 7؛ لوين2009، 6)مونتگومري 

نه دريافتكودكان  كنشگران   كنندگانتنها  بلكه  نیستند،  شدن  اجتماعي  فرايندهاي  منفعل 

و اجتماعاتشان را شكل    هاهستند كه به همان اندازه كه خانواده  اياجتماعي، اقتصادي و سیاسي

( و  1998)  9(. شپرهیوز و سارجنت2009،  8)لانسي   گیرندها نیز شكل مي، به دست آندهندمي

برساخت سیاسي و اجتماعي و بر ضرورت   عنوان اهمیت كودكي به( بر  1995)  10شارون استفنز 

دربارۀ كودكي بايد در    هاها، بحث. به عقیدۀ آنورزندهرروزۀ زيست كودكان اصرار مي  هايواقعیت

  كه بايد داشته باشند، ديده شوند. شاخۀ ايرقیب درمورد كودكان و نوع كودكي هايزمینۀ انديشه 
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  ها و انديشه  هاـ در تعريف اخیر ظهور كرده است  هايكه در سال ـ  1كودكي«  شناسيردممتمايز »م

، تنوع  شانفرهنگي  زمینۀو انتظارات متفاوت درمورد كودكان براساس پس هادربارۀ كودكي و نقش

را نشان مي ناهمگون كودكي و  . مردمدهدعظیمي  تأثیر جنسیت، سن،  شناسان كودكي ماهیت 

تجربه بر  را  قومیت  و  تولد  مي  هاترتیب  برجسته  كودكان  روزانۀ  زيست  )مونتگومري،    سازندو 

2021.)2 

و نیمۀ اول    1380از تجربۀ كودكاني است كه در نیمۀ دوم دهۀ    هاييهدف مقاله مطالعۀ بخش

. مقاله را با داستان اندتبريز به دنیا آمدهقُپانلار )نام مستعار( در  نشیندر محلۀ حاشیه 1390دهۀ 

دربارۀ غذا و خانه و جنیني چندماهه. براي همین،    اي ؛ قصهكنیمشروع مي  ساله خانوادۀ دختري سه

كنیم تا بعد به سنین بالاتر هم  را از زمان بارداري آغاز مي  نشین كودكان حاشیه  از تجربۀ  فهممان

 اي ويژه به شرايط عیني  اي عام كودكي نیست، بلكه از زاويه  هايله بر جنبه برسیم. تمركز اين مقا

زيست ميتوجه مي انتظارات ذهنيكنندكند كه كودكان در آن  به  پردازد كه مي  اي. همچنین، 

و سازمان پرسش  هايوالدين  دارند.  از كودكان  عبارت  هايغیردولتي  میداني  پژوهش  از:  اين  اند 

به چه تجربه  (1 با غذا، خانه و كار،  ارتباط  قُپانلاري در  كودكان  چه  (2شبیه است؟    ايكودكيِ 

كودكان چه واكنشي به فقر  (3اي دربارۀ اين كودكان وجود دارد؟  برساخت فرهنگي و اجتماعي

واقعي  هاي  تجربۀ زيستۀ كودكان قُپانلاري را در مكان  هادهند؟ پاس خود نشان مي  هايخانواده

 دهند. ها نشان ميزندگي آن

در شهر تبريز است كه مردمان آن از روستاهاي    نشین ها محلۀ حاشیهقُپانلار يكي از ده  محلۀ

محرومي چون اهر، هريس و كلیبر در استان آذربايجان شرقي    هايو از شهرستان  داغمنطقۀ قره

فقر اجدادي و   هاخاطر قرنستايیاني بودند كه بهرو  ها(. آن159: 1387اند )جباري،  مهاجرت كرده

شروع به مهاجرت   1350و    1340  هايشدند و از دهه  كنريشه   هايشاناصلاحات ارضي، از سرزمین 

(. اين  45:  1379؛ اصغري زماني،  29:  1354شهر تبريز كردند )شكوئي،    هايبه حاشیه  اي طايفه

 تداوم يافتند.  1370 تا اواخر دهۀ هامهاجرت

 پيشينۀ پژوهش 
با پیشروي »مكتب   تا  شداولیه، از تمركز بر گروه اجتماعي كودكان استفاده مي  هاينگاريدر مردم

خاص كار    طورو به  1940و    1930  هايآمريكايي در دهه  شناسيفرهنگ و شخصیت« در مردم

 
1 anthropology of childhood 

 .33-29: 1395لعات كودكي در ايران، نک: ذكايي، براي اطلاع از وضعیت مطا 2



 

 

 

 

 

 ای ... شناختی در محله کش و تقلای اخلاقی: پژوهشی مردمکودکان رنج

 

8 

. اين  مطالعه شوند  تراجتماعي وسیع  هايشها، ارز( در بین مانوس1930میداني مارگارت مید )

( دربارۀ پرورش كودكان در شش فرهنگ و بعد  1963مطالعات از طريق پژوهش مشهور وايتینگ )

برجستۀ  )  كار  همكارانش  و  بین1994لوين  بررسي  دربارۀ  با    فرهنگي(  كودكان،  از  مراقب 

اين مطالعات آن بود كه چگونه    بخشوحدتادغام شدند. اصل    1960اجتماعي در دهۀ    شناسيمردم

مي  هايارزش  داده  آموزش  كودكان  به  محوري  نقش  شونداجتماعي  چگونه  كودكان    هاييا 

شمول از جهان  هايو نظريه  هاجدي گزارش   طور به  نگارانه. اين آثار مردمكنندموردانتظار را ايفا مي

هايي كه عمدتاً مبتني بر كار ژان پیاژه بودند  كشیدند؛ ديدگاهكودكي و رشد كودكان را به چالش  

 . كردندو شكلي از بازتولید فرهنگي از طريق كودكان را ترويج مي

( و  1988. آثار دان )گرفتندفرهنگي و اجتماعي را بسیار جدي مي  بافت و زمینۀ  نگارهامردم

( مي1996وودهد  نشان  نمي  دهند(  و  كو  توان كه  پويا  اجتماعي  بستر  و  بافت  از  خارج  را  دكان 

درستي درک  فرهنگي و صرفاً در حالتي آزمايشگاهي، به  هايو ارزش  هاو بیرون از نظام  واسطهبي

( دربارۀ اجتماعي شدن زباني كودكان كالولي در گینۀ 1990شیفلین )  نگاريكرد. همچنین، مردم

تكاملي، هدفي عام ندارد   هايكان و بزرگسالان، برخلاف ديدگاهكه تعامل كود  سازدنو، آشكار مي

. اين امر نشانگر اشكال متناسب گیردفرازباني را در بر مي  هايو بافتي غني از گفتمان و مهارت

( بريگز  جین  است.  خاص  محلي  بافت  درون  در  كودكان  پرورش  به1998فرهنگي  كه   عنوان( 

، از نزديک رابطۀ بزرگسالان با يک دختربچۀ اسكیمويي پذيرفته شده بوداي  دخترخوانده در خانواده

. بازي دراماتیک گیردكه با محوريت آموزش اخلاقي شكل مي  اي؛ رابطهكندساله را مطالعه ميسه 

انتخاب  هاييموقعیت ابیوزكننده    هايبا  سخت و گاه خطرناک كه ممكن است در فرهنگ غربي 

هدف پرورش حساسیت و هوشیاري در برابر خطرهاي محیط اجتماعي و فیزيكي    درک شود، با

، بلكه تجربۀ خود هاو قواعد و عادت  ها. بريگز نه آموزش مستقیم نگرشگیردبیروني صورت مي

 دهد.  بخش را نشان ميدرگیر در تضادي نتیجه  ايعنوان سوژه به

وابط اجتماعي كودكان در آكسفورد انگلستان، پیشرو  و ر  ها( دربارۀ بازي1973كار هاردمن )

پارادايمي متفاوت در مطالعۀ كودكي بود كه در آن كودكان همچون مُطلعان لايق و مفسران زيست 

مي نگريسته  ديگران  و  در  خود  كودكان  شدن،  اجتماعي  سنتي  موضوع  از  فراتر  حالا  شدند. 

بیما  هاييمحیط چون  جاهايي  در  و  خانه  از  كلوپ خارج  بررسي    هارستان،  محلي  اجتماعات  و 

جنبه شدندمي همچنین،  زندگي  هاي.  مي  شانمتنوع  جنبه شدموشكافي  همسالان؛  مثل  ،  هايي 

براي  كردن.  كار  تجربۀ  و  جنسیتي  و  قومي  هويت  بیماري،  مردم  سلامتي،  كوزادا   نگاريمثال، 
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ان مناطق فقیرنشین نیكاراگوئۀ پساجنگ. او نشان  ( كار میداني درخشاني است دربارۀ كودك1998)

. در همین مسیر، در ايران، فقط  كنندكه چگونه كودكان همچون عاملاني اخلاقي عمل مي  دهدمي

( شايان ذكر است كه پژوهش خود را دربارۀ كودكان مهاجر و  1396كار میداني میترا اسفاري )

میدانيِ پارک و چهارراه    هاياست. او با تمركز بر سايت  فقیر در فضاهاي بیرون از خانه انجام داده 

را به تهران، كودكان  اجتماعي در شكل  عنوان در جنوب  هويت شهري و سامان    گیري كنشگران 

 پررقابت در كار گدايي مطالعه كرده است.    هايبخشیدن به موقعیت

 روش پژوهش 
مردم مشاهدات    نگارياين  خیابانبراساس  محله،  در  حضور  طريق  از  كوچههامشاركتي  و    ها، 

انجام شده است. همچنین، گاه مطلعان كلیدي    1399تا    1394  هايمحلۀ قُپانلار طي سال  هايخانه

  هااند. تحلیل دادهبوده  هاهم میانجي ارتباط محقق با برخي از خانواده  نهادبومي و يک سازمان مردم

پروراندن يادداشت  هايتم  با  به  تفسیر آن   هايتحلیلي مربوط  ها صورت مفصل میداني و سپس 

 گرفته است.

  مشاهده كرده  هاسوپري و كوچه  هايمحقق كودكان را در فضاهاي عمومي مثل خیابان، مغازه

، وقتي  كردندشد: وقتي كودكان بازي مياست. مشاهدات مستقیم وي شامل موارد ديگري هم مي

رفتند يا وقتي كه آواز  ، وقتي براي  خريد ميكردند، وقتي زباله جمع ميشدندكنار هم جمع مي

خواندند. محقق با حضور در خانه و محل زندگي كودكان، كودكان را در موقعیت خانوادگي و  مي

را    هانهتوانست كالبد فیزيكي خاديد. در قلمروهاي خانگي بود كه محقق ميدر كنار والدينشان مي

 هاي كودكان قرار گیرد. درک كند ودر موقعیتِ شنیدن حرف

كوتاه از كودكان در خانه )نمونۀ آيلار( يا در كوچه )نمونۀ جمع دختران(   وگوهايي در مقاله، گفت 

والدين بررسي   هاي واسطۀ مشاهدات مشاركتي و روايت است، اما تجربۀ كودكان بیشتر به   نقل شده 

بسیاري از تجربیاتشان را كلامي كنند و توضیح دهند، از   توانستند آنجا كه كودكان نمي   شده است. از 

يا گفت  آن   وگوي مصاحبه  با  ابراهیمي،  متمركز  و  به 1398ها )میرحسین  پرهیز شده است.  جاي ( 

ا ه (، محقق آن 1390استفاده از فنون ديگر پژوهش دربارۀ كودكان، مثل نقاشي )سفیري و ايمانیان،  

 پردازد است. همچنین، وقتي به دوران جنیني و نوزادي مي  طبیعي مشاهده كرده  هاي را در موقعیت 

. در چنین وضعیتي، بهترين روش آن شود ها ناممكن مي الناز(، توضیح كلامي خود آن   )نمونۀ خانوادۀ 

 ها گوش دهد.آن   هاي گويي است كه به تجربۀ مادرها و پدرها و داستان 
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 های پژوهش فته یا

 سالهغذا، دل و خانواده: جنين و دختر سه

هاي غیردولتي فعال در زمینۀ  همراه اعضاي يكي از سازماناست. عصري ديگر به  1394زمستان  

فقیرتر قُپانلار هستیم.    هايخانواده  وجوي ، در جستنشینحاشیه   هايكمک به كودكان و زنان محله

عنوان ساكن هستند. لطیف، پیرمرد نقاش ساختمان، به هامعه در بالاي تپهفقیرترين اقشار اين جا

الناز، دختري سهطرف خانهمُطلع كلیدي، به دست، در  بهو عروسک  پوش، سرخسالهاي رفت كه 

آستانۀ در ايستاده بود. با شنیدن صداي لطیف، مادر الناز با چادري به سر، جلوي در ظاهر شد. زن 

و از طرف كه   ايمبراي چه آمده  دانستداد. نمي  اكراه و ترديد، ما را به داخل خانه راهجوان با  

هستیم. شوهرش خانه نبود. لطیف از ما فاصله گرفت و در گوشۀ حیاط، چیزهايي را در گوش مادر  

 پچ كرد. گويي توجیه شده بود. رفتیم داخل. الناز پچ

ديگر كار    روزهاخانواده قبلاً كارگر آرماتوربندي ساختمان بود. ولي اين  بودند. پدر    نشین اجاره

. چند وقتي است  اش، با پنج هزار تومان براي دستمزد روزانه كندنیست. حالا با برادرهايش كار مي

ند.«  ها هم فقیر: »آن شناخت. لطیف برادرها را ميكنندرا تأمین مي  شانكه با همین دستمزد روزي 

«. يخچال  گیرمخانه مال پسرعمويشان بود. گفته بود »دو ماه رايگان بنشینید؛ ولي بعدش اجاره مي

  اندكه نتوانسته   گفتجاي پول اجاره داده بودند. سفته داده و يخچال را برگردانده بودند. زن ميرا به

خواهد«. چون پولي نداشتند، مي  آيد و پولش راپول سفته را تأمین كنند. طلبكار سفته »هر روز مي

خانه افتاده بود. زن روزهاي آخر ، به دست صاحبشدكه پول يارانه به آن واريز مي  شانكارت بانكي

 : كردرا سپري مي اش بارداري

كم وسیله بخرم، ديدم نسیه كار كنیم. امروز گفتم برم يهچه  الان من قراره بستري بشم. مونديم  -

و جلوي در   آدخريم و پول نداريم كه بديم، ميده. وقتي هم چیزي ميهیشكي نميشه.  نمي

 هزار تومن بدهي داريم.  200شینه. خدا شاهده بست مي

 لطیف پادرمیاني كرده بود: 

 را نگیر[. تو كه امكانات داري، نونوايي داري. نگرفت.   ات گفتم: كربلايي نصیر، صبر داشته باش ]بدهي  - 

از   كه    دادكه براي كمک به اين خانواده انجام داده است. نشان مي  گفتكارهايي ميلطیف 

به دادشان برسد و براي زمان كمي هم    تواندمي  هاييكه وقت  كندنقش واسطي نیک را بازي مي

 ها را منصرف كند.كه شده، شر طلبكاران خُرد را به تعويق بیندازد يا آن
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ه، به قرآن، عصر مريض بودم. به جون اين ]دخترش را نشان داد[، گويد: »خدا شاهدزن مي

دكتر نرفتم. گفتم آخه با چي برم. پول ماشین هم نداريم كه بريم. هیچ جايي نرفتم.« اجارۀ ماهانۀ  

  ولي اين دادند؛كارها سفارش دوخت كفش بهشان ميهزار تومان است. قبلاً صاحب  120  منزلشان 

 : اندید است، سفارش كفش هم ندادهكه نزديک ع  روزها

تونه  خرن، اين نميشه. اونا وسايل ميكنن، اين ]دختر[ ناراحت ميكه بیرون بازي مي  هابچه  -

 ذارم بره دم در. بخره و بخوره. براي همین، نمي

»اَه« بود.    شد. بروز ناراحتي توأم با خشمش از فلاكت اين خانواده، گفتن   تر و ناراحت   تر لطیف پريشان 

 . چند باري صدايش زدم تا به خودش آمد. شد خیره مي   ها و به فرش   رفت مدام به فكر فرومي 

 زن دوازده روز ديگر قرار عمل زايمان داشت:

اي نكنه. اون روز نون نداشتیم. اين ]دختر[  تا صبح گريه رو محتاج بندۀ ديگه ايخدا هیچ بنده -

 كرد، تا ساعت پنج صبح. 

م.« لطیف در اين خانه بیش از هر  دامه داد: »از وقتي به دنیا اومده، هیچ آمپولي بهش نزدها

پريشان  كردندرا آغاز مي  هايشانداستان  هاجاي ديگري متأثر شد. وقتي خانواده ، همیشه حالي 

 اش شدم. و پنهاني يواشكي هاي؛ اما اينجا بود كه متوجه اشک كردپیدا مي

سالگي ازدواج كرده بود. چهار سال پیش به تبريز مهاجرت شانزده سال داشت. در دوازده  عزيزه

از شهرستان كلیبر بودند. پدر    بَيكرده بودند. دو ماه پیش به قپانلار آمده بودند. اهل روستاي جاني

برادرهاي عزيزه  به قپانلار آمده بودند. خواهر و    هاو مادر عزيزه در روستا مانده بودند و همۀ بچه

بود، عذرخواهي    تمايلخاطر برخورد اولش كه به ورود ما بي. بهكردندزندگي مي  ترچند كوچه پايین

 كرد.

ها تمام شده است. نیاز داريم چند  دو روز از اين ديدار گذشت. كار شناسايي فقیرترين خانواده

، در ارتفاعات قُپانلار بنشینیم و نفسي  در مغازۀ سوپرماركت آقا رحمت )مُطلع كلیدي(  اي دقیقه

كوچک، وارد مغازه شد. آقا    اي پوسیده و جثه  هاييشدت لاغر، دندانتازه كنیم. مردي با اندامي به

 ها سر زديم مُطلع است، او را معرفي كرد. شوهر عزيزه بود: قابیل كه از تمام كساني كه به آن

 يا علي. قوربانام.  -

 نوشابه باز كرديم.   هايبراي نشستن او روي جعبه  دست داديم و جايي

 اصغر: چه خبر؟ خوبي؟ كاروبار چطوره؟ 

 علي: كار نیست.
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 ن كارت چیه؟اصغر: گفته 

 دن.  كنه؛ براي دو روزش پنج هزار تومن ميره پیش يكي كار ميرحمت: مي

 اصغر: چه كاري؟

 رحمت: صافكاري ماشین. 

رو چند روز پیش ديدن. شماره هم گرفتن. بايد خیلي    ما خانمتون   هايبچهدانشجوي پزشكي:  

 كه روزاي آخره. باشین؛ چون شمراقب تغذيه

علي: آره، روزاي آخره؛ ولي بايد پولي باشه كه بتونم رسیدگي كنم به اونا. اگه نباشه، از كجا  

 تونم پیدا كنم. پول نون رو نمي  شه كه چند روزمي  هاييبتونم رسیدگي كنم؟ به خدا قسم وقت

 تونن سر كنن؟ ، دو نفر، سه نفر، ميمرغبره. با يه تخممي مرغتخم يه دونهرحمت: وجداناً 

 خواد كه از اون برنج بخورن. وعیال من هم دلشون ميعلي: اهل

 دهد. با دست كیسۀ برنج كف مغازه را نشان مي

 خواد.ميچیز رو رحمت: همه دلشون همه 

ن. به خدا قسم پول نداريم كه  جوري بگم آخه؟ الان براش سونوگرافي نوشته علي: مثلاً الان چه

اون رو ببرم برا سونوگرافي. پول ماشین براي ]مركز[ بهداشت نداشتیم كه ببرم بهداشت. از اونجا  

بهداشت. چون پیاده سرازير شديم. دويست پله پايین رفتیم و بالاخره تونستم برسونمش جلوي  

خواد از اينجا سوار ماشین بشم و  رم تا اونجا. اگه باشه، من هم دلم مي]پول[ نیست، من پیاده مي

جلوي بهداشت پیاده بشم و بگم »دستت درد نكنه. بیا اين دو هزار تومن، پول تو«. اونجا يه تاكسي  

براي يازدهم اسفند   یاده كرده. خاطر خدا آورده جلوي كوچه پ تونه راه بره، بهوقتي ديده ]زنم[ نمي

اونجا هم   الزهرا كه سونوگرافي بشه. رفتم،  هزار تومن پول  80وقت داده كه ببريم ]بیمارستان[ 

ملي »كارت  گفتم:  بازم  نداشتیم.  پول  پیدا  ايخواست.  كار  ايشالا  تابستون  دارين؛  نگه  چیزي،   ،

»اصلاً. بايد پول رو اينجا ]صندوق[ بريزي،   دم.« گفت:پولتون رو مي آرمكنم و ميكنم، كار ميمي

بستري  واسه  برا سونوگرافي.  بره  تومن كجا  اونجا  پنج هزار  روزي  »با  شدنش تلاش كن.« گفتم: 

)پول رو تهیه كنم( و خانومم رو بیارم و بستري كنم؟« من دستم رو جلوي   دوريلديمتلاش كنم كه  

رون بده به من كه ببرم خانومم رو بستري كنم؟«  )گدايي كنم( كه پنج ده ق ديلنیم كي باز كنم و 

و روغن بدي كه بتونه بخوابه و بلند شه. اون برنج   زيرکدوني براي زن حامله لازمه كه خودت مي

كردن.  . آقا رحمت، خودت اون روز شاهد بودي كه مثلاً با نون پنیر تو خونه سر مي خشک خدا...

 م.«اون رو هم به قرآن قسم از همسايه گرفتی
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 رحمت: آخه كاش پنیر همیشه باشه!

خره. من  بیرون و وسايل مي  آدذاريم كه مبادا بچۀ همسايه رو ببینیم كه ميعلي: در رو باز نمي

هم ندارم كه بخرم يا پونصد تومن به دخترم بدم كه برو از آقا رحمت اين بستني رو بخر و بخور. 

به قرآن ديروز رفتیم بیرون. توي دست بچه بستني   بنديم. تا عصر زندانیه. قسمندارم. در رو مي

ديده، جلوي مغازه خودش رو كتک زده كه بايد بخرين. خانومم هم با گريه اون رو از اونجا برداشته 

تونم پونصد تومن مثلاً از آقا رحمت، از اون، از اين، بگیرم و و برده خونه. گفتم كه بذار ببینم مي

 خواد، اما پولي نیست براي خريدن.بشه. يه ماهه كه اون بستني مي برا اين بستني بخرم تا ساكت

. كلمات را با  كشیدو زبانه مي  شدكلمه سرخ ميبهمرد جوان آتش گرفته بود. صورتش كلمه

مي بیرون  انزجار  و  ميريخت نفرت  درد  زور  از  داشت  بود.  درد  آتشفشان  فاصلهتركید.  بین   اي. 

 .  باريدمي ريزو يک ختاندانمي هاحرف

ما؟ به قرآن قسم اونجا يكي هست به اسم   اون يخچال توي خونه رو ديدين ديگه؟ توي خونۀ  - 

هزار تومن ازش گرفتم. گفتم وقت بده به من كه ]پول[ پیدا  150. يخچال رو  فروشه »پاپیر«. كهنه 

شه، تا يک ماه، دو ماه، سه وقتي گرفتیم. گفتم چي مي سختي و با زور زياد، بالاخره يه  كنم، بیارم. به 

خواد كه بهش بدم میوه مي شم. خب، خانوم من هم يه آب دم و شرمندۀ اون نمي و مي   آرم ماه، مي 

داشتم،   خونه هزار تومن بدهي از اجاره  180گرو برا اجاره.    م بخوره و سرپا بشه. الان يخچالم رو داده 

. خدا شاهده م هزار تومن سفته داده   200رو برده نگه داشته اونجا. يه میلیون و    نتونستم بدم. يخچال

گم بابا، من ندارم ديگه. من كه تو دستم چیزي رو بده«. مي   مغازه كه »پول من   آد كه هر روز مي 

 ندارم بهت بدم. يخچال هم توي دستم نیست كه بفروشم و به تو بدم. 

و گاه توضیحات بیشتري اضافه كند    دهدوان با تأثر گوش ميآقا رحمت مثل ما از پشت پیشخ

همه متوجه  ما  چون تا  بود.  قبلاً  كه  اونجايي  برده  برداشته،  اقساط  با  رو  »يخچال  بشويم:  چیز 

نگه داشته. الان اين بدهكار كسي    خونهرو نتونسته بود بده، اون يخچال رو صاحب  هاشوناجاره

 ]قبلي[.«   خونۀ يده. يخچال هم مونده تو دست صاحبكه يخچال رو ازش خر شده

علي نونوايي كه    علي ادامه داد: »آقا رحمت، شاهد خداست ديگه. چند بار رفتم پیش مشت

دم.« پدرخانومم  داد. گفتم آقا رحمت گفته: »تو بده؛ اون اگه نداد، من ميازش نون بخرم، نون نمي

 من جهیزيه بده كه مثلاً بیا توي دستت باشه.  از ما هم فقیرتره كه مثلاً بتونه به

 رحمت: اون ]پدر عزيزه[ هم پنج شیش تا گوسفند توي روستا داشت كه بردن.

 علي: اونا رو هم دزد برده. 
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 جاست.رحمت: مصیبت كه باشه، از همه

آهستگي گفتم  ـ به كه در نخستین ديدارمان از خانواده، حضور نداشت به مسئول تیم پزشكي ـ

زن و دختر علي سوءتغذيه دارند. قرار گذاشتیم كه تیم پزشكي عزيزه را به سونوگرافي ببرند.    كه

 آخرين سونوگرافي پنج ماه قبل انجام شده بود. 

 داره يا نه.  ايست يا مريضيدونیم كه بچۀ توي شكم مرده يا زندهاصلاً نمي -

ها رفت. من ماندم و اندوه آقا  با آن  دخترهاي تیم پزشكي رفتند تا عزيزه را ببینند. شوهرش هم

 رحمت. 

 دردمون خیلي كم بود، يكي ديگه هم اضافه شد.  -

 ، لطیف هم آمد. هاسر بچه پشت

نمي - اصلاً  رو  من  عزيزه(  )شوهر  و گفت بیچاره  كرد  من  به  رو  روش  و  اومد  روز  اون  شناخت. 

 علي، نون رو بده، مَرد!  . رفتم گفتم مشت طوريه ديگه...اين

  شناختي داستان خانوادۀ عزيزه و شوهرش موضوعات مختلفي را براي انديشیدن و تفكر مردم

: فقر خانوارهاي روستايي، بحران بیكاري، كالايي شدن خدمات پزشكي براي مادر  كشدپیش مي

ر و  ، شرمساري پدهامريض  وآمدهمچون مانع و آسیبي بر رفت  هاكوچه   ايحامله، ريخت صدهاپله

مادر از ناتواني تأمین غذا )حتي يک بستني براي دختر(، تغذيۀ ناكافي مادر حامله و انتقال كمبود  

كوچكي    هايدرپي الناز از لذتشدن هرروزۀ پدر بدهكار، محرومیت پي  حرمتغذايي به جنین، بي

دختر سه  بستني، محبوس شدن  التماس  سالهمثل خوردن  از  پدر  خانه، شرمساري  نانوا،    در  به 

نهادهاي بوروكراتیكي مثل بیمارستان، همدلي و حمايت خُرد لطیف و آقا رحمت سوپري    تفاوتيبي

خانه و فروكاسته شدن  علي نانوا و صاحب و رانندۀ تاكسي، همدلي نكردن و كمک نكردن مشت

را بر جنین در    توجهم  خواهمزندگي خانواده به امر بیولوژيکِ صرف و رفع گرسنگي. اما اينجا مي

 متمركز كنم.  سالهشكم مادر و كودک سه

كودک و  جنین  زيستۀ  مي  تجربۀ  امر   توانرا  جنبه  نخستین  كرد.  بررسي  جنبه  چندين  از 

جسماني است. بدن جنین و كودک در شرايط فقر شديد، از غذاهاي موردنیاز براي قوي و سالم  

محروم مي در  شودبودن  جنین  گِل  مي  كمبودوضعیت  .  مهمشودسرشته  و  نخستین  اين    ترين. 

هايي  ؛ جنینشوددر حال رشد قُپانلاري وارد مي  هايو جنین  شدهبسته  هايآسیبي است كه بر نطفه 

؛  شوداست كه اغلب ديده نمي  نشیندر تاري  زندگي افراد حاشیه  اي . اين مرحلهپذيرضعیف و آسیب

كودكي و بزرگسالي نقشي اساسي    هايانساني در سال  هايتحقق ظرفیت  شیوۀ  كه در  ايمرحله 
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در همان مناطق   اممردمان ايلیاتي موردبررسي   هايرا با جنین هااين جنین توانمرو، ميدارد. ازاين 

دلیل اقتصاد  شند، بههرچقدر هم فقیر با  1تَركََمه   هايمقايسه كنم. ايلیاتي  هامبدأ مهاجرت قُپانلاري

.  خورند، غذاهايي غني و پرقوت و طبیعي مثل شیر، ماست، پنیر و روغن گوسفندي ميداري گله

دارد.    اي تجربۀ فقیر بودن در شهر يا در مناطق عشايرنشین، حداقل از نظر تغذيۀ بدن، تفاوت ريشه

را در خانواده پدر و مادرهايشان  هده ميدر وضعي مشا  نشینحاشیه   هاياينجا كودكان  كنم كه 

پزشكي را به من و همراهان دفتر تسهیلگري يا سازمان غیردولتي    هايچندين  نايلون از پرونده

اند.  خاطر ناتواني والدين در تغذيۀ كافي مربوطكودكان به  هايها به نارساييدهند. پروندهنشان مي

روم، كودكاني سرحال و سرزنده  ده سال گذشته كه ميتركمه طي    هايدر مقابل، به میان ايلیاتي

نارساييو قوي مي آسیب  هابینم.  و  ناسالم  كودكي  به  كمبودهاي جنیني  عوامل    پذيرو  برابر  در 

 . شوندبیروني ترجمه مي زاي بیماري

گیرد، دل كودكان هم  فراسوي تَن و امر جسماني كه در زمینۀ اجتماعي و طبقاتي شكل مي

را دارد كه جزو غذاهاي ضروري نیستند؛ ولي    هاييهستي اجتماعي دارد. الناز خواستِ خوردني يک  

ها در دست كودكان ديگر در كوچه و خیابان، اين خوردني به شكل يک آرزو و میل به با ديدن آن

  مغازۀ  هانلار، دهماند. در معبر اصلي قُپاباقي مي  شده. دل الناز گرسنه و ناكامشودكودک نمايانده مي

مغازه پیشخوان  پشت  میداني،  مشاهدات  انجام  براي  گاه  دارند.  وجود  ميسوپرماركت  .  نشینمها 

وارد    ،اندمچاله كرده  دو يا پنج هزار توماني كه در مشتشان   هايكودكان دختر يا پسر با اسكناس

: كاكائويي،  كشندو يک يا دو تا بیرون مي  كنندرا باز مي  هاشوند. درِ كشويي يخچال بستنيمغازه مي

كَنند و چند لیس  لیواني، كیم، چوبي. قبل از اينكه پا به بیرون از مغازه بگذارند، جلد بستني را مي

مي بستني  شیرين  و  بدن خنک  كوچهبر  و  خیابان  به  درحاليمي  هازنند.    هايبا چشم  كهروند؛ 

دندان فرومي  هايشانخوشحال،  كیم  بستني  كاكائويي  روكش  به  نوک  برندرا  تا  از وسط  . سپس 

 . دهندلايۀ اين مادۀ خوشمزه و خنک سُر ميرا روي لايه زبانشان

ها شیطنت كند و زبانش را هم  . ممكن است يكي از آنخورد نگاه الناز به اين كودكان گره مي

اغش بزند، براي »ياندي قیندي« )سوزاندن دل(.  دربیاورد و با انگشت اشاره چند بار روي نوک دم

يک میل در    گیري: شكلدهدرا نبیند، عزيزه تن به حبس او مي  هابراي اينكه دخترک اين صحنه 

خاطر تنگدستي ، و سركوب آن میل به بستني  هايو يخچال  هااثر زندگي در دنیاي سوپرماركت

 
احمد و اوباهاي يیلاقي در ارتفاعات شهرستان  قشلاقي در شهرستان آبش  هايگاهمردم عشاير آذربايجان با سكونت  1

 هوراند.
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  ها رومیت از لذت دهاني«. بخش زيادي از كودكيِ قپانلاريوالدين. زيگموند فرويد خواهد گفت »مح

  هاي . همچنین، براي نزديک شدن به تجربهشودبا همین فرايند میل و سركوب میل تجربه مي

زيستۀ كودكان بايد به كساني توجه كنیم كه كودكان در در محیط خانه و كوچه و محله، در تعامل  

پدر و مادرها و همسالان اهمیت اساسي دارند. الناز و نوزادي كه ها هستند. اينجا  مستقیم با آن

كلي    طوركه به  كنندچند ماه بعد به خانواده اضافه خواهد شد، داشتن پدر و مادري را تجربه مي

ها را ندارند؛ چراكه از واقعیتِ سخت زندگي شكست  توان كافي براي برآوردن نیازهاي اساسي آن

خانه و كارمند بیمارستان،  ود اين، پدر در شرايط بیكاري، با التماس از نانوا و صاحب . با وجاندخورده 

هم نباشند، از روي   . اگر كودكان شاهد مستقیم تحقیر شدن و شرمساري والدينشانكندتقلا مي

 . شوندها در خانه يا مراجعۀ طلبكاري عاصي به دم در، متوجه موضوع ميروزانۀ آن هايمكالمه

در كردارهاي مراقبت والدين قُپانلاري از جنین و كودكان، بیش از آنكه فرهنگ نقش داشته 

ها )گزارش دفتر باشد، طبقه سهیم است. سوءتغذيۀ كودكان در قپانلار با توجه به سبد غذايي آن

ضعیف1398تسهیلگري،   برابر  در  برزيلي  مادران  رفتار  مثل  فرهنگي  كردار  يک  به  نه   ترين(، 

چه از  طبقاتي ربط دارد. پدر و مادر هم ـ  هاي(، بلكه به محدوديت1992،  1رزندانشان )شپرهیوز ف

  هستند.  شانـ محصول وضع فرودستي طبقاتي و چه از نظر تجربۀ عواطف منفي  شاننظر نداري

مادر( ارتباط  ويژه  همچنین، مراقبت و ارتقاي سلامت جنین هم بیشتر از آنكه به ناآگاهي والدين )به

 خدمات پزشكي در ايران مربوط است. شدن داشته باشد، به كالايي

 العبوری اجتماعی صعبمعنا و تجربۀ خانه: 
. بايد بعد  آيدبرويم. نفس بالا نمي  هاقپانلار به داخل خانه  هاينشینبگذاريد از درِ چند خانه در تپه

اندازم. درِ آبي، آخرين خانۀ از دو سه پلۀ سیماني مرتفع، بايستم و نفسي تازه كنم. نگاهي به بالا مي

سیماني مثل    هاياندازم. پلهيین مي. اوف! نگاهي به پا 86،  85،  84است.    بستته اين كوچۀ بن

روم.  رود. كسي خانه نیست. به پايین مي. سرم گیج مياندوتاب در زيگزاگ كوچه افتادهماري با پیچ

شود. شیب خیابان را  گذارم، تازه لرزِ پاهايم معلوم مياوه! از آخرين پله كه پا به كف آسفالت مي

را تا آنجايي    هااز هم قبل از گذاشتن پا به اولین پله، كل پلهروم. بگیرم و يک كوچه بالاتر ميمي

اند  نیست.  قبل از من، دو پسرک به دم در رسیده  ايكنم. چارهكه در معرض ديد است، برانداز مي

بینم كه ديوار سمت چپ از بالا تا  روم، ميرا به من نشان بدهند. از در كه داخل مي  شانتا خانه

 
1 Scheper- Hughes, Nancy 
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كن، دو سه قدم بیشتر جا نیست. يک  و شكاف برداشته است. براي رسیدن به كفشوسط تركیده  

سرم، سینک ظرفشويي و  رسم. پشت دارم، به فضاي بین آشپزخانه و نشیمن ميقدم ديگر كه برمي

  هايوپرترويم، درِ نشیمن قرار دارد. مادر خرتو در روبه اندگاز در تورفتگي كوچكي جا شدهاجاق 

نوزادي را كه   سوي و آن سو دارد تا جايي براي نشستن من مهیا كند. پسرها اينش را برميروي فر

پارچۀ سفیدي  طرف بالا كج ميگیرند. گردنم را بهبه خواب رفته است، مي كنم. سقف چوبي با 

شم،  كآورم و نفس عمیقي ميپوشیده شده و آثار تیرگي را بروز داده است. وقتي گردنم را پايین مي

 شوم.تازه متوجه بوي نم ديوارها مي

بار خانۀ دوستشان را كه دو در بالاتر است، به من نشان بدهند.    اند تا اينپسرها جلو افتاده

تر هم هست. از در تا  كند. اين خانه كوچک وسالي در را باز ميسنكنند. پسرک همصدايش مي

چادرش را سر كند و بچه را بغل بزند و به پیشواز ، فقط يک قدم فاصله وجود دارد. تا مادر  كنكفش

تشک و لحاف و    اش از پشت پنجره كل فضاي كوچک نشیمن را ديد. يک گوشه  شودما بیايد، مي

است و يک گوشۀ ديگرش تلويزيون و كمد قرار دارد. پشت درِ حیاط،    بالش روي هم چیده شده

گردانم، دو كندۀ بزرگ چوب را بر  لاتر كه سر برميتوالت با درِ فلزي پوسیده ساخته شده است. با 

ها  ها جلوي ريزش ديوار خانهاند. اين كندهبینم كه به ديوار خانۀ بالايي حائل شدهبام ميبالاي پشت

 گیرند: را مي

 بويورون ]بفرمايید داخل[!  -

به آن تكیه   خورد. ديواري كهاز نشیمن به صورتم مي  آوري باز هم مثل همیشه، بوي سرگیجه 

،  هامانم. باز هم پلهگردم؛ نیست. زياد نمياز چند جا شكم داده است. دنبال اتاق خواب مي ،امداده

 ...! ها، پلههاپله

كوچک، بدون اتاق مجزا،    هايبراي كودكان قُپانلاري دارد؟ خانه  اي خانه چه معنا و چه تجربه

با ترس    هايي؛ خانهگرفتگيبا بوي گردوخاک و نم  هاييخانهشلوغ، گاه بدون حمام؛    هاينشیمن 

خانه ديوار؛  و  سقف  اسباب  هاييريزش  بدون  كتابخانه،  و  كتاب  خانۀ  بازيبدون  فضاي  كل    .

زماني،    هاقُپانلاري )اصغري  است  متر  پنجاه  حدود  متوسط  با  طبقه  يک  1379يک  كودكان   .)

چه زياد، اتاق مخصوص خودشان را ندارند. از خانه هم كه بیرون خانواده، چه تعدادشان كم باشد  

پله بیرون، رفتن و برگشتنْ خود  گرفتار مي  بزنند، وسط مارپیچ صدها  بزنند  از كوچه كه  شوند. 

را   امو كله  كنمدر مسیر معبر اصلي حركت مي  زنانمكافاتي ديگر است. براي همین، وقتي قدم
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جلوي درِ    هايكه سر همان پله  اندرؤيتقابل  هاسازم، خیل زيادي از بچهمي  هاآونگ دهانۀ كوچه

 . اندخانه نشسته 

 با كلیشۀ  توانیم ، نمي گذرانند كه كودكان قپانلاري در آن روزگار مي   اي با اين درک از خانه و كوچه 

اق مخصوص به خود را ندارند. ها اتطبقات متوسط و مرفه دربارۀ در خانه ماندن صحبت كنیم. آن 

چوبي هراسناک خیره   هاي سنگین شود، به سقف   هايشان در رختخواب، قبل از اينكه چشم   ها شب 

تنها ؛ يعني خانه نه كشند را به سینه مي   گرفتگي . با هر بار بالاوپايین رفتن سینه، بوي نم شوند مي 

شود، بلكه عین مثل كتاب و موسیقي نمي   ناختي ش محلي  براي تجربه كردن امور لطیف و زيبايي 

 گردد. براي نگراني مي   اي خطري براي تن و نطفه  اش، كشیده و نم  برداشته كالبدِ ترک 

آساني با  به   توانندمحله، نمي  اي و دره  ايكودكان قُپانلاري با زيستن در كالبد محصوركنندۀ تپه 

  هابه آن موقعیت  توانندارتباط برقرار كنند. به اين ترتیب، نمي  شانهايجهان خارج از خانه و كوچه

اجتماعي پیوندهاي  آينده  ايو  كه  باشند  داشته  به  شاندسترسي  ميرا  شكل  بهتري  دهند.  نحو 

العبوري اجتماعي  صعبهاي كوه عینالي، به دلیل بنا شدن روي دامنهالعبور محله، بهفیزيک صعب
دهد كودكان و نوجوانان به العبوري اجتماعي شرايطي است كه اجازه نمي. صعبود شترجمه مي

نشینان كوه عینالي  هاي پرمزيتش سرازير شوند. در نتیجه، حاشیه دامنۀ وسیع شهر و روابط و امكان

شهر، دو نوع جهان و دو    يکكنند. در  هاي متفاوتي خلق مينشینان شهر تبريز، هريک آدمو متن

 مسابقه شركت كنند. يکاند، ولي همگي بايد در انسان كاملاً ديگرگون زاده شدهنوع 

 ندیدن شرایط تحصيل و خشونت نمادین
را   مندينیروي آموزشي، تبعیض نظام  ترينوپرورش شهر تبريز با ارسال ضعیف هاي آموزشاداره 

در يک    آموز. انباشت تعداد زياد دانشكنندميفرودست اِعمال    هايعلیه كودكان و نوجوانان محله 

اند. در  برنامه و تعداد محدود مقاطع تحصیلي از مصاديق اين تبعیضهاي فوق كلاس، فقدان كلاس

 عنوانهزارنفري، فقط يک مدرسه در مقطع ابتدايي براي دختران وجود دارد. نهادها به18قُپانلار  

ارزشمند   قدرقپانلاري را آن  آموزان (، حیات تحصیلي دانش5201و ديگران،    1قلب دولت )فاسین 

 كه برايشان به تعداد كافي مدرسه، معلم، برنامه و هزينه تخصیص دهند.  دانندنمي

قُپانلاري دخترانشان را براي ادامۀ تحصیل   هايپس از سپري شدن مقطع ابتدايي، اغلب خانواده

فكر ازدواج در سنین   شودهمین موقعیت تبعیض نهادي باعث مي  .فرستندديگر نمي  هايبه محله

 
1 Fassin 
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نوجواني براي دخترها، متأثر از فرهنگ سنتي در روستاها و عشاير، در میان والدين تشديد شود.  

برخي   گیريهم به تبعیت از ويژگي بنیادين قپانلار، قلمروهاي ديگر بر فرهنگ سنتي و قوت  اينجا

ويژگي ا  هاياز  ميآن  همانگذارندثر  پله  طور .  كالبد  اجتماعي   ايكه  روابط  شدن  محدودتر  بر 

، فقدان مقاطع بالاتر تحصیلي بر تقويت و افزايش ازدواج در سنین  گذاشتكودكان به خانه تأثیر مي

 .گذاردنوجواني تأثیر مي

لحاظ كميّ و كیفي ضرر نشینان بهشهر تبريز، حاشیه   در نوع توزيع مدارس و معلمان در پهنۀ

ـ مانعي جدي براي   كه نبايد گرفته شود نام ـبر اينكه معمولاً دريافت هزينۀ ثبتكنند. علاوهمي

به انساني  نیروي  و  فیزيكي  امكانات  است،  تحصیل  آمدن  ادامۀ  پديد  نتیجه  است.  ضعیف  شدت 

اي ارند يا اساساً علاقهشود بنابر دلايل فردي، هوش و استعداد كمي دكودكاني است كه تصور مي

ها نشاند. نابرابري كردن به درس و پیشرفت ندارند؛ اما بايد نابرابري اجتماعي را در ريشۀ اين ناتوان

شود.  ها برسد، به رنج اجتماعي تبديل مياجتماعي وقتي به تجارب زيسته برخورد كند و به آن

حاشیه بهكودكانِ  تبعیضنشین  آنسبب  بین  كه  وهايي  داشته ميمتن  ها  روا  رنج  نشینان  شود، 

اش، پیامد توزيع نابرابر  كشند. عقب ماندن يا ناتوان شدن كودک از شكوفا شدن نیروي انسانيمي

هاي نهادي آموزش است. در اين میان، هیچ چیزي به نام فرهنگ يا فرهنگ ضعیف دخیل  امكان

دادن ضعف  نسبت  بينیست.  يا  آموزشي  بهاي  كودكان  خانواده علاقگي  در  ذاتي  چیز  هر  يا  ه  ها 

 كودكان فقیر، شكلي ديگر از به حاشیه راندن در گفتارهاي آكادمیک است.

مي را  فرزندان  از  اندكي  تعداد  قُپانلار،  باشند    توان در  داشته  دانشگاهي  تحصیلات  كه  يافت 

تسهیلگري،   دفتر  دوره1398)گزارش  در  فرزندان  اغلب  راهنماي  هاي(.  دبیرستان، ابتدايي،  يا  ي 

. رفتن به سر كار و ازدواج عاملي عمده براي ترک تحصیل پسران و دختران  كنندتحصیل را ترک مي

والدين مي  آموزي است. تجربۀ دانش به فرزندان و  توانايي و  كه آن  فهماندضعیف در مدرسه،  ها 

، فقر امكانات مدارس، تغذيۀ  استعداد لازم براي ادامۀ درس خواندن را ندارند. كادر ضعیف آموزشي

سوادي والدين، نبود كتابخانه، فقدان الگوهايي  خاطر بيناكافي، نبود امكان تمرين دروس در منزل به

افراد درس  همگي    خواندهاز  محله،  و  خانواده  در  موفق  براي خوب درس و  لازم  اجتماعي  بستر 
  آيد پديد مي  هايشانكر در كودكان و خانوادهتدريج، اين ف. بهگیرندرا از كودكان محله مي  خواندن

يا وادار   رسندها استعداد كافي ندارند و نبايد زور الكي بزنند. پسرها به اين نتیجه ميكه شايد آن

يا    رسندكه به پدرانشان كمک كنند يا دنبال شغلي بروند. دخترها هم به اين نتیجه مي  شوندمي
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نه بنشینند و به مادرشان كمک كنند يا به خواستگارهاي احتمالي جواب كه در خا  شوندوادار مي

 مثبت بدهند. 

بي  مدرسه  به  نسبت  هم  قُپانلاري  كودكان  آن اند تفاوت خود  مسابقۀ  .  در  را  خودشان  ها 

، بلكه  ها . مدرسه نه بر قامت شرايط واقعي آن دانند مي   افتاده اجتماعي، از پیش بازنده و عقب 

  هاي (. خانه 1979،  1مت فرهنگ طبقات متوسط و بالا دوخته شده است )بورديو و پاسرون بر قا 

احساسي در والدين نسبت به لوازم پیشرفت در مدرسه )مثل    گونه كوچک شلوغ و نبود هیچ 

مي  باعث  بدهند.    آموزان دانش   شود كتاب(  جواب  خواندن  درس  الزامات  به  نتوانند  قپانلاري 

گرم و نرم و ساكت(،    ي ا تنها اين شرايط اولیه را دارند )مثل خانه طبقات بالاتر نه  آموزان دانش 

با   اجتماعي، بلكه  دانش   دوپینگ  اين  از  زده   آموزان قبلاً  خوب،  اند جلو  معلم  خوب،  غذاي   .

دوپینگ   هاي خانه  همه  و  همه  تمركز،  براي  لازم  سكوت  كتاب،  از  اين    هايي پر  كه  هستند 

ي شدن آموزش در ايران، قادرند  در دوران كالاي   ها . والدين آن اند را جلو انداخته   آموزان دانش 

مدرک   هاي كلاس  كه  دارند  را  آن  توان  حتي  بخرند؛  را  كنكور  طريق    ها آمادگي  از  هم  را 

دانش   هاي دانشگاه  بنابراين،  بخرند.  واقعي   آموزان پولي  زندگي  شرايط  بین  با    شان قُپانلاري 

تدريج، از  و به   بینند قرابتي نمي لازم براي خوش درخشیدن در مدرسه،    هاي رفتارها و مهارت 

(،  1977. به بیان بورديويي ) گیرند رفتن به مدرسه و درگیر شدن در فضاهاي آموزشي كناره مي 

  آموزان ها و »میدان« جديد آموزش ناسازگاري وجود دارد و همین، دانش بین »هابیتوس« آن 

 كه به شنا كردن در اين آب عادت كرده باشند. نیستند  هايي ها ماهي آن .  كند قُپانلاري را اذيت مي 

فعال در زمینۀ آموزش كودكان همواره بر حق تحصیل   هاي غیردولتي و خیريه   هاي سازمان 

كه نه آگاهي بلكه تحصیل را   ها . آن اند بحث تأكید كرده يكي از حقوق اساسي و غیرقابل  عنوان به 

.  برند شان مي نداشته   هاي و مهارت   ها زير فشارِ تحمل ناتواني ، كودكان قُپانلاري را  دانند مهم مي 

اين  در  از سازمان   من  برخي  با  تنش    هاي مسئله،  به  اين محله  در  و  ايران  در  فعال  غیردولتي 

و براي توجیه آن،   دانستند ها درس خواندن در هر شرايط را يكي از حقوق كودک مي رسیدم. آن 

كه    كردم . من بر شرايط خاصي تأكید مي دادند ني حقوق كودک ارجاع مي جها   هاي به معاهده 

وجود ؛ شرايطي كه آمادگي لازم براي تحصیل را به كنند كودكان قُپانلاري در آن عملاً زندگي مي 

ازاين آورد نمي  به .  سازمان   حلي راه   عنوان رو،  كه  داشتم  تأكید  میاني،  سطح  در  و    هايموقت 

به غیردولت  اداره ي  به  كودكان،  بر  آوردن  فشار  آموزشجاي  اولاً  هاي  تا  بیاورند  فشار  وپرورش 
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كه  بفرستند  مدارس  اين  به  را  كاركناني  و  معلمان  ثانیاً  و  ببخشند  بهبود  را  آموزشي  امكانات 

متناسب با شرايط كودكان طبقات فرودست عمل كنند، نه فرادست. در غیر اين صورت، كودكان 

اي رواني   هاي و اختلال   ها يد فشار زيادي را تحمل كنند كه در برخي موارد به پريشاني قپانلاري با 

را در خانوادۀ يک نقاش   ها من نمونۀ يكي از اين اختلال .  شود ترجمه مي   1پیشگي همچون سكوت 

بگويد درس    كه   خواست ، از مادر امیرحسین مي گشت كه از سر كار برمي   ها ساختمان ديدم. پدر شب

امیرحسین روي   هاي امیرحسین چطور بوده است. كارنامه برايش مهم بود. چند تا از كارنامه   روز   آن 

. كیفش شد قبل از رفتن به مدرسه، زبانش قفل مي   ها طاقچه مچاله شده بود. مدتي بود كه پسر صبح 

 . نشست ر، روي زمین مي و چسبیده به ديوا   شد . سنگ مي دادرا محكم در بغلش فشار مي 

هايي استثنايي از كودكان قُپانلاري وجود دارند كه در همین مدارس موفق با وجود اين، نمونه 

از خانواده  كنندعمل مي يكي  فرزندان  يک سازمان    نشینتپه  هاي)مثل  با  انتهاي محله(. همراه 

تر بزرگ پس از پايان مقطع دبستان،  غیردولتي فعال در محله، مشخصات فرزندان را ثبت كرديم. دخ

ترک تحصیل كرده و حالا متأهل بود. پسر بزرگ هم در مقطع راهنمايي مدرسه را رها كرده بود و  

محصل بودند. پیش ما نشسته بودند. پسر در مقطع   ها. اما دو تا از بچهرفتمي  گرديحالا به زباله

را آورد و به من داد: »شاگرداولم.« دختر در   اشرنامه. با خوشحالي كاخواند سوم دبستان درس مي

توي  خواندمقطع چهارم دبستان درس مي كرد: »توي مسابقات دو  تعريف  با خوشحالي  او هم   .

 مدرسه اول شدم.«

  نشین اطراف حاشیه  هايها هرچقدر هم كه در مدرسۀ محلۀ خودشان و محلهبا وجود اين، آن

شهر تبريز پیروز شوند. اين باور عمومي    ترند در مسابقۀ اجتماعي جامعۀ وسیعتوانپیروز شوند، نمي

نمونه است؛  فريب  يک  فقط  بوديم«،  مستعد  چون  شديم،  موفق  »ما  كه  ايران  از   ايدر  است 

شوند  ها دفن ميهاي مستعد در بالاي اين كوه(. آدم1990»ايدئولوژي استعداد« )بورديو و پاسرون،  

داخل شهر، مجسمه: »اينجا گورستان استعدادهاست، چه علمي چه ورزشي« )ايزدي جیران، و در 

1384 :32.) 

 گردیو زباله دوزیکمک به خانواده: کفش
تا دو سه سال پیش، پیدا كردن و ديدن كودكان در حال كار در سطح شهر تبريز محال بود؛ اما  

، تا  طور . همینشودافزوده مي  گردزباله  سالپسرهاي كودکروز بر تعداد  اخیر، روزبه   هايطي سال

جاي كودكي را يافت كه در محلۀ قپانلار كار كند؛ اما اكنون در جاي  شددو سه سال پیش نمي
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  اند دستي به دست گرفتهتعداد پرشماري را ديد كه چرخ   توان محله و در سراسر خیابان اصلي آن، مي

آشغال مردان سرپرست خانوار مهمكنندا جمع مير  هاو  بیكاري  را در كار كودكان    ترين.  نقش 

قُپانلار داشته است. كار كودكان پیامدهاي مخربي دارد؛ از جمله ترک تحصیل، بیماري، اعتیاد و  

 روابط جنسي خطرناک.

در حال    هاكوچه  يكي از  هايبه دفتر تسهیلگري كه سه دختر را بالاي پله  گشتیمداشتیم برمي

دوختن كفش ديديم. رفتیم بالا. دو تا از دخترها جايشان را به ما دادند و خودشان به خرابۀ كنار 

،  دوختوجور كرد. دختري كه كفش ميجمع   شانرفتند. دختر ديگر خودش را جلوي درِ خانه  هاپله

دستمزدها را به ما توضیح داد: هر جفت   كار داشت. دختر ديگر  گُلي، فقط دو روز سابقۀبا چادر گُل

كفش، هزار تومان. براي ده جفت كفش، سه روز وقت لازم است. بنابراين، براي هر روز حدود سه 

و معمولاً با    شودداده نمي  ها. دستمزد ضرورتاً موقع تحويل كفشماندهزار تومان دستمزد باقي مي

 .شودتأخیر پرداخت مي

كج    هااز هم فاصله گرفته بودند و قامت انگشت  هارا نشان دادند. بند انگشت  هايشانانگشت

. يكي از دخترها گفت كه دوختن كفش  شوند»قابار« )ورم( و »يارا« )زخم( مي  هاشده بود. انگشت

را از مادرش ياد گرفته بود؛ كسي كه مريض شد و ديگر نتوانست بدوزد. رفتیم داخل يكي ديگر از 

اينجا.  هانهخا از  نشستیم.  بود،  پايیني  خانۀ  سقف  كه  حیاطي  از    توان مي  در  بزرگي  بخش 

هم نشست. سوزن و ن  را برداشت و   سالهتبريز را به زير چشم برد. دختر دوازده  هاينشینحاشیه 

تكه  دوختن  انگشت   هايبه  پوست  داد.  ادامه  انگشت  هايشكفش  سر  بود.  هم    شهاينازک شده 

. مادر  كرد. دخترک لاغر بود، با پوستي تیره و خشک. مدام سرش درد ميشدمي  حسداشت بي

 ري ما نشست، با چند چین و خط عمیق روي لب بالايش. در میانۀ صحبتمان میانسالش هم روبه

نُه او هم لاغر بود، با دندان  سالهبوديم كه پسري  ريز زرد و    هايكهزرد برآمده و ل  هايهم آمد. 

 بود كه فقط به آرايشگري دل بسته بود. هابه درس، سال علاقهآيلار، بي نارنجي روي صورت.

 كنیم.   نامشمادر: پول نداشتیم ثبت

تونم ياد بگیرم. به  نذاشتن برم دنبال آرايشگري، ديگه هیچ كاري رو نمي  آيلار: بعد از اينكه

تونم توي ذهنم  و نتونستم توي ذهنم نگه دارم. هیچ الگويي رو نميخیاطي كه رفتم، هیچ چیزي ر

 حفظ كنم. فقط همین دوختن كفش رو بلدم؛ چون از بچگي كارم همین بوده.  

 دين ببريمش؟ مددكار: بیا بريم پارک. مادر، اجازه مي
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م  آيلار سرش را پايین انداخت. بغض كرد. چادرش را كمي جلو كشید. گريه كرد: »من حتي شا

 تونم بخورم. دل و دماغ هیچ كاري رو ندارم. پارک برم؟« هم نمي

شده    وار تبديل  به بسیاري از چیزها از دست داده بود. به بدني ماشین  كليرا به  اشآيلار علاقه

  هايي ، با چشمدادطور زيگزاگي عبور ميبه  هاكفش  هايخودكار ن  و سوزن را از تكه   طور بود كه به

كه بالا رفتیم، دو پسر جوان را ديدم كه كیسۀ بزرگي را دم در    هاكوچه   هايكه ي  بسته بود. از پله

 .«  اندكفش هايتحويل دادند. برادر آيلار گفت: »كیسه 

ها خیلي چیزها  علاقه دارند. آن   ها ، به بسیاري از فعالیت اند دختران قُپانلار كه اغلب از درس زده شده 

مرده به حیات    هاي با دل   ها را دوست دارند؛ ولي دوست داشتن كافي نیست، پول هم لازم است. آن 

 ؛ مرگي كه خود توانايي زيادي در خراب كردن امر بیولوژيک دارد. دهند بیولوژيک ادامه مي 

.  كردند مي نشسته بودند و داشتند صحبت    ها از خانه كه بیرون آمديم، هنوز دخترها روي پله 
صداي ما در كوچه پیچیده بود. مادر يكي از دخترها سر و گلويش را از در خانه بیرون كشید:  

ايستاده بود. چشم دوخته   تر »سلام، آقاي دكتر!« مادر ديگري چادر به سر كرده و چند پله پايین 
از او   تر ه پايین و گوش خوابانده بود تا سر دربیاورد كه ما دنبال چه هستیم. مردي هم چند پل

 دوز. بعداً فهمیديم كه پدرِ دختر كفش آمد مي   تر نزديک   و هر دم يک پله   كرد پا مي پاوآن بود و اين 

 است.
 ذارن برين سر كار؟پدرهاتون مي -

دخترها جواب دادند: »اگه توي اين محله باشه، آره.« كلیشۀ فرهنگي ما شكست: پدرها دخترها  
دستش را نشان    هايبرده بود، رگ  بینكار ما را زير ذره ها. مادري كه از روي پلهندارا حبس نكرده

. اكنون دو سال  بافيخاطر كار قاليبافي پاره شده بود؛ بهخاطر كار قاليداد. چهار رگ عصبش به
كشید: »من دو    بالا  هارها شده است. زن ديگري هم خودش را از پله   كارهاست كه دار قالي نیمه

اندازۀ دو جهیزيه فرش بافته  سال به  27.« او طي  مدختر رو با بافتن قالي راهي خونۀ بخت كرده
زن ما شكست:  در  ديگري  فرهنگي  كلیشۀ  آن  هابود.  نكردن  كار  نیستند.  تنبل  خاطر به  هاهمه 

. اين مادرها نمونۀ  پس از چندين دهه كار سخت بود، نه باورهاي فرهنگي شوهرها   هايمريضي
 اخلاقي دختران كوچكشان در كمک كردن به اقتصاد خانواده هستند. 

 گيری نتيجه 
ها را در ، بايد به دنیا آوردن، برخورد با كودكان و زنده ماندن آن شناختي با برگرفتن رويكرد مردم 

( تا بتوانیم 1999،  ؛ شپرهیوز و سارجنت 13:  1987چارچوب ممكن قرار بدهیم )شپرهیوز،    ترين وسیع 
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در نهايت نقشۀ رنج اجتماعي كودكان طبقات فرودست را بكشیم. اين مقاله نقشه و خط پايان آن را 

هاي فقر در يک دهد. كودكان قربانیان خاموش فقرند. آسیب در نقطۀ تن و قلب كودكان نشان مي 

در شكم مادرانشان هستند.   ، از زماني كه هنوز شود طبقۀ فرودست براي كودكان از جنیني شروع مي 

خدمات پزشكي در ايران مانع دسترسي مادران براي رسیدگي به جنین و كودكان و   سازي كالايي 

اعضاي آن در سنین بالاتر كودكي   و ضعف   ها . نتیجه بدني است كه نقص اند بهداشتي   هاي انجام مراقبت 

هم جاهايي   اي صدهاپله   هاي و كوچه   گرفته و نم   شته بردا تنها غذا، بلكه خانۀ ترک . نه شوند آشكار مي 

مراتب بیشتر كودكان به   پذير آسیب   هاي ها بر بدن . اين يابند ها در آن ادامه مي هستند كه اين آسیب 

 خشونت فقر.  منديِ: بدن گذارند تأثیر مي   از بزرگسالان 

. ايدئولوژي »همه بايد درس بخوانند«،  گیردمي  فشار قرارتنها تن، بلكه روان كودكان هم تحت نه

غیردولتي و حتي خود كودكان دروني شده است. با وجود    هايفكري است كه در والدين و سازمان

اينكه شرايط واقعي زندگي و كالايي شدن آموزش در ايران امكان رقابت برابر كودكان فرودست  

نمي را  بالاتر  طبقات  كودكان  با  آنددهقپانلار  مي،  مجبور  و    شوندها  والدين  كردن  راضي  براي 

غیردولتي و گاه خودشان، زير بار استرس شديد بروند. اين امر فرايند خشونت نمادين    هايسازمان

 به تعبیر بورديوست. 

مراقبت  تنها  ، نهشوندمي  گرديو زباله  دوزيدختران و پسراني كه از سنین پايین وارد كار كفش

و اعصاب دختران بر جاي   ها. آثاري كه بر انگشتكنندشوند، بلكه فعالانه از خانواده مراقبت مينمي

مريضي  ماندمي سطل   هاييو  از  كودكان  مي  هايكه  رنجگیرندزباله  »كودک  ،  2)كوزادا   1«كش، 

. كودكاني كه پدر و مادرهاي خود  هدد نشان مي نشینحاشیه  هاي( را در بستر فقر در محله 1998

مي تنها  فقر  با  رويارويي  در  آن   يابندرا  از  حمايت  براي  دولت(،  حمايت  »تقلايي  )بدون  وارد  ها 

 .شوند( مي1992، 3اخلاقي« )فرانكو
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3 Franco, Jean 
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